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ضرورت و دوام در منطق ابن سینا  
و مقايسة آن با منطقیان ديگر

:چكیده
آراء اصـیل در  .ضرورت و دوام و رابطة مفھومي آنھا از مباحث دشوار فھم در قـضاياي موجـه اسـت          

در .ضرورت به عنوان يك فرايند زماني برآمـده از دوام اسـت  .اين مبحث متعلق به ابن سینا و ارسطوست 
ايـن مقالـه    .لايب نیتس تا كانت و بعضي منطقیان معاصر در اين مورد آراء تازه تري آورده انـد                عصرجديد از   

.مي كوشد رابطة ضرورت و دوام را در آراء ابن سینا و ارسطو و بعضي متأخرين و معاصرين بررسي كند
:واژه ھاي كلیدي

.ضرورت، دوام، زمان، اصل تناقض، قضاياي موجھه
: مقدمه-١

زمـین متحــرك  «سـان امـروز بـا اعتقـادي برآمـده از علــم تجربـي جديـد بـراين باورنـد كـه           اختـر شنا 
بـه  . زمین يك نـسبت غیـر قابـل انفكـاك اسـت      به  بنابر مباني اخترشناسي جديد نسبت حركت      ١.»است

ممكن نیست كرة زمین به معني نجومي لفظ   .اين معني كه مادامي كه زمین وجود دارد حركت مي كند          
حركـت بـراي    )eternity(»دوام«اين معنـي    .زمین تا ھست حركت مي كند     .و حركت نكند  موجود باشد   

اما بنابر قـوانین اخترشناسـي نیـوتن،    .قضیه اي است دائمه»زمین حركت مي كند«زمین است و قضیة  
حركت براي زمین در اصول اخترشناسي نمي توان زمـین را بـه عنـوان سـیاره اي تـصور                    »دوام«علاوه بر   

طبق قانون جاذبة عمومي كه بنابر آن ھردو ذرة مادي طبق فرمولي خاص يكـديگر را         . كه حركت نكند   كرد
مسأله فقط اين نیـست كـه زمـین دائمـاً حركـت مـي كنـد،          .است»محال«جذب مي كنند، سكون زمین      

 بـه عبـارت   .بلكه علاوه براين، زمین نمي تواند حركت نكندو حركت بـراي زمـین يـك صـفت ضـروري اسـت        
معنـاي  )necessity(»ضـرورت «اين اتصاف حركت زمـین بـه وصـف        .ديگر ضرورت دارد كه زمین حركت كند      
علاوه بر دائمه، ضروريه است زيرا نمـي تـوان          »زمین متحرك است  «تازه اي است كه به موجب آن قضیة         

ك متحـر پـس قـضیة زمـین       .كـه حركـت نكنـد     )با تكیه بر مباني اخترشناسـي نیـوتني       (زمیني راتصور كرد    
بطـة ايـن دو صـفت در قـضايايي كـه      در منطق ابن سینا را   :ف به دو صفت دوام و ضرورت است       است متص 

ف به آن اند چگونه رابطه اي است؟ متص
يكديگر و ھر كدام به عنوان يك معناي مستقل از ديگري وصـف              آيا ضرورت و دوام بدون ارتباط با         -١

قضیه واقع مي شوند؟ 
برگرفته از ضرورت آن است يعني آيا قـضیه بايـد ضـروريه          ) ھر قضیة دائمه اي    در( آيا دوام قضیه     -٢

باشد تا بتواند دائمه باشد؟
ضرورت برگرفته از دوام است و قضیة ضروريه بايد دائمه باشد تـا بتوانـد               )٢( آيا برعكس شمارة     -٣

تابع دوام آن است؟)ھر قضیة ضروريه اي(ضروريه باشد يعني آيا ضرورت قضیه 
نظـر مختـار ابـن سـینا و ارسـطو اسـت و اگـر چنـین باشـد          )٣(ه نظر مي رسد كه فرض شـمارة    ب

م معنـاي ضـرورت   زمـان، ملھ ـ )duration(معناي ضرورت بازگشت به زمان مي كند و ماندگاري و استمرار      
.است

: نظر ابن سینا-٢
كـه بـه معنـي    ت را مـا لفـظ ضـرور   «:نظر صريح ابن سینا در مورد اثبات ضرورت و دوام چنین اسـت  

از آن جمله اينكه مي گويیم خداوند ضرورةً زنده است، يعنـي            :دوام است، در چند موضع به كار مي بريم        
تا اينجـا ابـن سـینا تـصريح كـرده      )٣٢منطق شفا، قیاس، مقالة اول، فصل چھارم، ص (».دائماً و بي پايان   

يعنـي  «:»ضرورةً زنده است  خداوند  «و ھنگامي كه مي گويیم      .»ضرورت به معني دوام است    «است كه   
اما از اين قیاس نمي توان نتیجه گرفت كـه نـسبت ضـرورت و دوام نـسبت تـساوي یـا       .»دائماً و بي پايان  

و گـويیم ھـر   «:اضـافه مـي كنـد كـه      »در چنـد موضـع    «برابري است زيرا ابن سینا در ھمانجا در پـي قیـد             
ان؛ بلكه تا وقتـي كـه آنچـه انـسان نامیـده مـي شـود        انساني ضرورةً حیوان است اما نه دائمي و بي پاي         

ضـرورت  ».وف باشد به چیزي كه انـسان موضـوع آن اسـت           اشد؛ به عبارت ديگر تا وقتي كه موص       موجود ب 
زيـرا در اينجـا   »زمین متحرك اسـت «موجود در اين مثال ابن سینا شبیه است به ضرورت موجود در قضیة              

مفـروض اسـت و چنانكـه خـواھیم ديـد ايـن نـوع ضـرورت را         )كـرة زمـین  (ھم قید دوام موجوديـت موضـوع     
(ست به قید دوام موجوديـت موضـوع       نامیده اند و آن ضرورتي است كه مشروط ا        ضرورت ذاتي    مظفـر،  .

و گـويیم ھـر     «:ابن سینا در ھمانجا در ذكر اقسام ضـرورت بیـان خـود را چنـین ادامـه مـي دھـد                     )١٧٧ص
 و نه تا وقتي كه ذات متحـرك موجـود     ]يعني سلب دوام  [ بي پايان    یر است نه دائماً و     متغ متحركي ضرورةً 

در اين قضیه ضرورت عارض دو وصف ». بلكه تا وقتي كه متحرك است   ] يعني سلب ضرورت ذاتي      [باشد  
و ضـرورت   » متحرك متغیر اسـت    الفِ«قضیه اين است كه     در واقع اصل اين     .براي ذات موضوع شده است    

ضرورت در اينجـا اولاً وبالـذات وصـف رابطـه اي اسـت كـه بـین متحـرك و                  : است بین متحرك و متغیر برقرار    
به عبـارت ديگـر تغیـر مـستقیماً عـارض      .متغیر برقرار است و ثانیاً وبالعرض وصف رابطة الف با متغیر است     

ع حركت تعریـف و اثبـات   در اختر شناسي جدید براي زمين چهار نو     -1
 حركـت جغرافیـایي     -٣ حركت انتقالي    -٢ حركت وضعي    -١:كرده اند 

)۶٨، ص١٣۶۴مباني نجوم، ( حركت پرسیون و نوتاسیون -۴
در این قضیه حركت انتقالي زمين گرد خورشید مورد نظر ماسـت كـه              

.از زمين تفكیك ناپذیر است
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ابن سینا در ادامة بحث در ذكر انواع ضرورت مثـال  .متحرك شده و از طريق آن وصف الف قرار گرفته است       
و راه رونـده ضـرورةً راه رونـده    ....ھر متحركي ضرورةً جسم است «:از جمله اينكه.اي ديگري مي آورد ھ

....است   »....وھـر انـساني ضـرورةً نفـس مـي كـشد             ....كسف اسـت    ماه ضرورةً در فلان موقعیت من     .
).ھمان(

لـزوم، بـدون    ضـروري در  -١:امـور ضـروري دو قـسم اسـت      «:ابن سینا در جاي ديگري گفته است      
 در جـوھر و طبیعـت ضـروري         ]يعني ضرورت چیزي براي چیز ديگري     [اينكه بعضي از آنھا براي بعضي ديگر        

 و به كـار علـم يقینـي نمـي     ]يعني از طبیعت امور برنیامده است[باشد، اين قسم ضرورت خارجي است   
شفا، برھـان، مقالـة     (».ند ضروري در جوھر و طبیعت؛ و اينھا اموري است كه به ذات خود موجودا              -٢.آيد

ضـرورت  )كه ابن سـینا مثـال نـزده اسـت    (شايد مثال مناسب ضرورت نوع دوم      )١۵٠دوم، فصل پنجم، ص   
.مجازات براي نقض قانون باشد

صـرف نظـر   »ضـرورت «قبل از جمع بندي و نتیجه گیري نھايي تا اينجا به اين نتیجه رسیده ايم كه                
امـا اكنـون بـد نیـست بـه سـابقة            .كه خود يك مفھـوم زمـاني اسـت        است  »لزوم«از اقسام آن برآمده از      
.ز ابن سینا توجه كنیم اتاريخي اين فكر پیش

: نظر ارسطو-٣
مـي  در ذكر اقسام ضرورت در معناي سوم آن       همابعدالطبیعارسطو در فصل پنجم زسالة دلتا در      

باشـد ضـروري اسـت؛ و سـاير      بـه نحـو ديگـري    یم آنچه نتواند جز به نحوي كـه ھـست     ما مي گوي  «:گويد
(از ايـن معنـا برآمـده اسـت     »ضـرورت «معاني   »....).معـاني ديگـر از قبیـل اجبـار، اضـطرار، شـرط لازم و       .

)Aristotle, Me.1015a,33( صرف نظر از ارتباط آن با دوام، كه قريبـاً نظـر ارسـطو را    »ضرورت«پس معناي
 یا حالتي كه وجـود دارد  ديت اموري كه جز به صورتيدر اين مورد خواھیم ديد، عبارت است از نحوة موجو       

يگري نمي تواند وجود داشته باشـد مثـل زوجیـت عـدد چھـار، برابـري طـول شـعاع ھـاي دايـره،                  به نحو د  
 و اما در مورد ارتباط ضرورت و دوام كه موضوع اصلي بحث مـا  .تنفس براي انسان یا قانون كنش و واكنش   

ع گیـري ھـاي ارسـطو برمـي آيـد كـه او ھـم ضـرورت امـور ضـروري را                      در اين مقاله است از مضامین موض      
(αιωνιόТηТαبرآمده از صفت دوام      =eternity(  عبارات و بیانـات ارسـطو كـه ملھـم          .اشیاء دانسته است

posterior(»مطلقـاًً كلـي چیـزي اسـت كـه ھمیـشه و ھمـه جاسـت        «:اين معني اسـت چنـین اسـت   
Analytics,B.I, ch. 31, p.87b(»  چون در میان اشیاء، بعضي ھمواره بر يك حالت اند و ضـروري انـد....

«)M. b. E, ch. 2p. 1026b,8(» با اكثري است یا نـه اكثـري و   ......ھر چیزي یا دائمي و ضروري است
.M(».....نه دائمي و ضروري بلكه صـرفاً تـصادفي اسـت     b.k, ch.8,p. 1064b, اشـیاء رياضـي از   «)31

M.b.A,ch.6,p.987b,16)(».ام و تغییرناپذيري بـا محـسوسات مغايرنـد و از جھـت كثـرت بـا صـور               جھت دو 
».اگــر چیــزي بــا دوام و تغییــر ناپــذير اســت ھــیچ اجبــار و ضــرورتي نمــي توانــد آن را تغییــر دھــد             «

(M.b.Δ,ch.8,p.1015b,14)
: جمع بندي-۴

ھمـواره بـر يـك    «، »مطلقـاً كلـي  «ف در وص ـ»ھمیـشه و ھمـه جـا      «در قطعات فوقاً مذكور تعبیرات      
كـه ارســطو  دال بــر ايـن اســت،  »دوام و تغییــر ناپـذيري «، »....دائمـي و ضــروري یـا  «، »حالـت و ضــروري 

يعنـي قـضاياي دائمـه اي       ضرورت و دوام را از يك جنس دانسته است و چون دوام اعم از ضـرورت اسـت،                   
از ايـن جھـت   )١٠٠ جوھرالنـضید، ص -١٧۶مظفـر، (وجود دارد كه ممكن است مادة آنھـا ضـرورت نباشـد،            

دوام جـنس ضـرورت اسـت و قـضاياي ضـروريه در واقـع اقـسام         )بخصوص در نظـر ارسـطو     (مي توان گفت    
ماندگاري محمول در موضوع در طول كل       »دوام«توجه به اين نكته اھمیت بسیار دارد كه فصل          .دائمه اند 

است كه ضـرورت حمـل را     شرايطي  از موضوع در    محمول   امتناع انفكاك  ،»ضرورت«زمان است اما فصل     
تـا  »زمـین متحـرك اسـت   «مـثلاً در قـضیة   .اين شرايط مبناي تمايز ضـرورت از دوام اسـت       .ايجاب مي كنند  

وقتي كه كرة زمین وجود دارد حركت مي كند، اين قید دوام است و به اين اعتبار قضیه دائمه اسـت؛ امـا     
ست كه نسبت موجود بین زمین و خورشـید را بـرھم زنـد نـسبت                تا وقتي كه حادثة آسمانیي رخ نداده ا       

۵/۴چنانكـه اخترشناسـان گوينـد حـدود         .وريـه اسـت   .حركت به زمین ضـروري و قـضیه از ايـن جھـت ضـر              
 اينده حجم خورشید به اتمام خواھد رسید و گردش زمـین بـه دور خورشـید منتفـي خواھـد                      سال میلیارد

و چـون بنـابر   .اين بدان معني است كه ضرورت حركت براي زمین اقتضاي خود را از دست خواھد داد             .بود
يـن   البتـه نتیجـة ا  .وط به استمرار زمان مي شـود   ايم ضرورت فرع بر دوام است و مشر       آنچه تا كنون گفته     

اسـت و ھرگـاه    »اقتضاي شرايط موجـود   «تحلیل اين است كه شأن ضرورت تنزل يافته و معني آن معادل             
بـه ايـن نكتـه    )١٠٠ص( در جـوھر النـضید    .شرايط مقوم ضرورت منتفي گردد ضرورت رخت برخواھد بست        

اشـته باشـند   در قضاياي كلیه به يك نحو جريان د)دائمه و ضروريه(و شايد اين دو «اشاره شده است كه  
.و در واقـع قـضیة دائمـه قطعـاً ضـروريه اسـت             ».به اين معني كه ھـر حكـم كلـي دائمـي ضـروري باشـد               

 محمـود  .خواھیم ديد كه در منطق جديد ضرورت را چنان تعريف كرده انـد كـه از ايـن نقـص در امـان باشـد                
رگـاه كیفیـت نـسبت    ھ«:تفاوت ضرورت و دوام را با ايجـاز دقیـق بیـان كـرده اسـت     رھبر خرد شھابي در   

رھبر خـرد،  (»خوانندضروريه  قضیه را ، از موضوعبارت باشد از امتناع انفكاك محمولمحمول به موضوع ع 
بـدون اشـتراط اينكـه انفكـاكش امتنـاع      (ھرگاه محمولي از موضوعش ھیچ گـاه انفكـاك نیابـد            «و  )١۶٧ص

امــا پــیش از .)١٧٠ان، صھمــ(»....باشــددائمــه و خــود نــسبت دوام ،، كیفیــت نــسبت)داشــته باشــد
پرداختن به آراء منطقیان معاصر بايد به نتیجـه گیـري ديگـري در قـول امثـال ابـن سـینا و ارسـطو در مـورد                   

.ضرورت بپردازيم
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)یـا جـوھري  (و طبیعـي   )لزومـي (پیش از اين ديديم كه ابن سینا ضرورت را از جھتي بـه خـارجي                
».ايـن ضـرورت خـارجي بـه كـار علـم يقینـي نمـي آيـد            «:تقسیم كرد و در يك عبارت كوتاه اشاره كرد كه         

ابن سینا در اينجا به نكته اي بس دقیق و ظريـف اشـاره كـرده اسـت كـه پـیش از او مـورد توجـه             )ھمان(
نظر ارسـطو  .بعضي از متفكران از جمله مالبرانش به آن توجه كرده اند          ارسطو واقع شده و در عصر جديد        

با شاخص (مي اين است كه از قضاياي ضروري تشكیل شده باشد          اين است كه شرط علم و معرفت عل       
و اگـر قـضیه اي ضـروري نباشـد يعنـي پیونـد موضـوع و محمـول در حـد             ).امتناع انفكاك محمول از موضوع    

opinion(»عقیـده «نـدارد و چیـزي از قبیـل    »علمـي «امكـان باشـد، قـضیه ارزش     = δόζα( بیـان  .اسـت
 است   متعلق آن غیراز عقیده و متعلق عقیده است؛ و آن معرفتي           معرفت علمي و  «:ارسطو چنین است  

ضـروري اسـت و آنچـه    )نـسبت ھـاي  ( كلـي اسـت و ناشـي از روابـط      كه در آن، شـناخت علمـي مطلقـاً        
و واقي  )حقیقي(بطوريكه ھر آنچه صادق     .ضروري است نمي تواند جز آنچه ھست به نحو ديگري باشد          

Posterior)». معرفت علمي نیستباشد اما بتواند تغییر كند، موضوع Analytics, b.I,ch.33,p.88b)
ھرگـاه كـه   «: گويـد اسـاس الاقتبـاس  در مورد ارتباط قضاياي ضروريه بـا معرفـت علمـي خواجـه در         

اسـاس  (».مقدمات برھان مفید علمي يقیني بود؛ و دائم باشد، كه متغیر نشود، بايد كـه ضـروري باشـد    
واجه مسألة ضروري باب برھـان و ذاتـي بـاب برھـان و اولـي بـاب برھـان را                    در اينجا خ  )٣٨٩الاقتباس، ص 

.مطرح كرده و شرح داده است كه ما براي پرھیز از خروج از موضوع وارد آن نخواھیم شد
در زبان ارسطو به صورت تفكیك بـین  )عقیدتي(از قضاياي امكاني )علمي(تفكیك قضاياي ضروري    

در عـصر   )امكـاني بـه اصـطلاح ارسـطو       (و تألیفي یا تركیبي     )ح ارسطو ضروري به اصطلا  (قضاياي تحلیلي   
جديد از حد فاصل دكارت تا كانت در آمد و در فلسة اسلامي ھمزمان با دكارت در آراء ملاصدرا بـه صـورت             

تـألیفي در اصـطلاح   (و شـايع صـناعي   )ي و ضروري ارسطوييتحلیلي كانت (تقسیم حمل به اولي ذاتي      
ما بـه دلیـل گـستردگي موضـوع در اينجـا نمـي تـوانیم وارد                 .مطرح شد )اصطلاح ارسطو امكاني در   كانت  

فقـط از جھـت ارتبـاط تقـسیم ارسـطويي قـضايا بـه               .شرح و بسط و مقايسة مبسوط اين اقسام بـشويم         
:ضروري و امكاني و ارتباط آنھا با شناخت علمي اشاره اي به آراء مـالبرانش در ايـن زمینـه خـواھیم كـرد             

 ضـروري و امكـاني ارسـطويي        كـه مـضمون آن ھمـان      (قضايا به تحلیلي و تألیفي به زبـان جديـد،           تقسیم  
 دكارت مطرح شد بدون اينكه تعبیرات تحلیلي و تألیفي به كار بـرد و سـپس                 اصول فلسفة دا در   ابت)است

 كانـت بحـث     در آراء لايب نیتس و    .به ترتیب تاريخي مورد توجه مالبرانش و لايب نیتس و كانت واقع گرديد            
مفصّل است و مستلزم طرح مقالة ديگري در اين مورد و ذكر ارتباط اين تقـسیم بـا مبـاني فلـسفة لايـب                      

انش در مورد ربط اين تقسیم با شناخت علمـي خـالي از فايـده               راما اشاره به آراء مالب    .نیتس و بعد كانت   
.نیست

و حقـايق امكـاني     )ضاياي ضـروري  يعني ق (مالبرانش براين باور است كه بايد میان حقايق ضروري          
ضـروري حقـايق   .فـرق گذاشـت   )یا قضاياي امكاني كه بعداً لايـب نیـتس آنھـا را قـضاياي وجـودي نامیـد                 (

قضايايي است كـه در رياضـیات و علـوم طبیعـي بـه كـار مـي رود و حقـايق یـا قـضاياي امكـاني، قـضاياي                    
نش حتي پزشكي را در اين بخش جـا  امالبر(ل اخلاقي و سیاسي و حقوقي     تاريخي است از قبیل مسائ    

و در قضاياي نوع دوم از لحاظ دقّت علمي بايد به احتمـال قناعـت كنـیم زيـرا در قـضاياي نـوع                        )داده است 
,copleston).دوم دقّت علمي وجود ندارد v.4,p.182 )

:نتیجه
تقلیـل  -٢ قـول بـه اقـسام ضـرورت          -١:از تحويل ضرورت به دوام دو نتیجـه بـه دسـت آمـده اسـت               

 در مـورد اقـسام      .خـود »ضـروري «ضرورت به اقتضاي شرايط موجود و در نتیجه فروافتادن ضرورت از مقـام              
و شـايد بیـشتر از   (ضرورت در بیان ابن سینا، بنابر آنچه از قول او نقل كرديم دست كم سـه نـوع ضـرورت                    

:قابل تشخیص است)اين
.دا ضرورةً زنده استخ«مثل ضرورت قضیة )به تعبیر مظفر( ضرورت ازلي -١
.حیوان استةً انسان ضرور« ضرورت ذاتي مثل ضرورت قضیة -٢
:كه مي توان اين قضیه را به عنوان مثال آن ذكـر كـرد             )به تعبیر خود ابن سینا    ( ضرورت خارجي    -٣

.قانون شكن ضرورةً مجازات مي شود
ا صرف نظر از بیان و نظر ابـن  ام.نیز نامیده اند»ضرورت مطلق«نوع دوم را در بعضي كتب منطقي    

سـخن  سینا در كتب منطقي از اقسام ديگري از ضرورت یا قـضاياي ضـروريه، ذيـل بحـث قـضاياي موجـه،                       
:از جمله.رفته است

. ضرورت به شرط محمول-٧. منتشرة مطلقه-۶. وقتیة مطلقه-۵. مشروطة عامه-۴
سیم آن بـه اقـسام گونـاگون، ضـرورت را     منطقیان معاصر براي پرھیز از اين تنزل مقام ضرورت و تق ـ    

»ضرورت منطقي «تعبیر  تاريچة  .نامیده اند »ضرورت منطقي «معادل مفاد اصل تناقض تلقي كرده و آن را          
لايـب نیـتس ضـرورت     .ان لايـب نیـتس و دعـواي او بـا اسـپینوزا بـر سـر اقـسام ضـرورت مـي رسـد                        به زم ـ 

مطلـق  و ضـرورت  ت متـافیزيكي، ضـرورت ھندسـي    اسپینوزايي را با تعبیراتي چون ضرورت منطقي، ضرور  
سخن گفته است كه بـه نظـر او در مـورد            »ضرورت اخلاقي «نامید و در مقابل آن از ضرورت ديگري به نام           

نظام احسن و قول به بي نھايت جھان ھاي ممكن ختم مي شود و در اينجا نمي توانیم وارد اين مباحث            
ز منطقیان معاصر كه ضرورت را به دو قسم تجربي و منطقـي      فقط اشاره مي كنیم به نظر يكي ا       .بشويم

تقسیم كرده و گفته است ضرورت تجربي در واقع ضرورت نیست پـس ضـرورت فقـط يـك نـوع اسـت و آن                      
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 منطقـي معاصـر     ١ايـن مطلـب را از قـول ايروينـك كپـي           .ضرورت منطقي يعنـي وصـف اصـل تنـاقض اسـت           
قـضیه ايـست   ».یا كشته شـد یـا كـشته نـشد    ن ل لینك آبراھام«:امريكايي نقل مي كنیم وي گفته است      

ي در حـال .ن نیـست لضروري به ضرورت منطقي و صدق آن وابسته به رويداد تاريخي كـشته شـدن لیـنك                
قـضیه اي اسـت صـادق و مـي تـوان گفـت ضـروري اسـت امـا صـدق آن           »ن كـشته شـد    للینك«كه قضیة   

ن لامـا ضـرورتي نداشـته اسـت كـه لیـنك      .تن اسلمشروط به تجربة تاريخي و اطلاع از كشته شدن لینك    
ضـرورت منطقـي را مـي تـوان صـدق      . كه اكنون مي دانیم كه كـشته شـده اسـت         ي  كشته شود در حال   

,Copy)».منطقي نامید)حقیقت( p.313)
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